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چکيده
يوناني  واژه اي   (Nostalgia) ــتالژي  نوس
ــة (nostos) و  ــت؛ تركيبي از دو كلم اس
ــاس  (algia) به معناي غم غربت و احس
ــبت به گذشته. اين اصطلاح  حسرت نس
ــوزة  ــكي وارد ح ــم پزش ــدا از عل در ابت
ــد و سپس به ادبيات راه  روان شناسي ش
يافت. حسرت گذشته، غم غربت و اندوه 
ناشي از اوضاع نابه سامان زندگي، يادآوري 
خاطرات دوران كودكي، غم از دست دادن 
عزيزان، حبس، پيري و در پي آن مرگ، 
و در مجموع، اتفاقاتي كه در زندگي فرد 
ــروكار دارند،  با ابعاد روحي و رواني او س
شامل نوستالژي مي شود. بر اين اساس، 
ــيك  ــا توجه به اين  كه در ادبيات كلاس ب
ــرت بر گذشته ها از  همواره غربت و حس
ــعري بوده  است، در اين  مضامين بارز ش
مقاله به بررسي نوستالژي در آثار برجستة 
ناصرخسرو، سنايي و خاقاني مي پردازيم.

کليد واژه ها:
ــرت گذشته،  ــتالژي، غم غربت، حس نوس

نظامي، خاقاني، ناصرخسرو.

مقدمه
نوستالژي كلمه اي يوناني و تركيبي از 
ــت  دو واژة «nostos» به معناي بازگش
ــادل دل تنگي  ــن، و «algia» مع به وط
ــا و واژه ها  ــت. در بيش تر فرهنگ ه اس
ــتالژي معادل هاي مختلفي از  براي نوس
ــت به وطن  قبيل غم غربت، رنج بازگش
ــرت گذشته  ــرزمين اصلي، و حس و س
ــكاري، 1376، ذيل  نوشته شده است. (پوراف
واژة Nostalgia) در ترجمه  و شرح انگليسي 
 Home» ــب  تركي ــب  اغل واژه،  ــن  اي
sickness» را آورده اند. نوستالژي از علم 
پزشكي وارد روان شناسي و ادبيات شد. 
اين واژه در ابتدا به حالت افراد غمگيني 
ــت به سرزمين مادري  كه آرزوي بازگش
ــتند، اطلاق مي شد اما به تدريج  را داش
عموميت يافت و به غم غربت و حسرت 
ــد. اندوه ناشي از  ــته اطلاق ش بر گذش
ــان  ــرزميني خاص كه انس علاقه به س
ــيدن به آن را دارد، از مظاهر  آرزوي رس

ــت؛ اين غم و اندوه و  بارز نوستالژي اس
اشتياق باطني تا جايي است كه مثنوي 
ــكايت از غربت آغاز مي شود.  مولانا با ش
حسرت بر گذشته نيز از ديگر مصاديق 

بارز نوستالژي است.
شايد وجه مشترك غم غربت و حسرت 
ــتگي  ــته را در فقدان و گم گش بر گذش
ــت وجو  ــاي قلبي فرد بتوان جس آرزوه
كرد. اگر افراد گذشته اي زيبا و سرشار از 
موفقيت داشته باشند، همواره در حسرت 
ــت رفتن آن به سر مي برند و اگر  از دس
ــده و دوران جواني  ــتة آنان تباه ش گذش
ــان در اثر غفلت ها و كاستي ها  و طراوتش
ــد، همواره بر گذشته ها  از بين رفته باش
ــد و در آرزوي آينده اي  ــف مي خورن تأس
ــتند. اندوه ناشي از نوستالژي  عالي هس
صرفاً عاطفي نيست؛ در نوستالژي جنبة 
عقلي هم نقش به سزايي دارد. عقل با نگاه 

ــرزمين مورد علاقه و گذشته هاي  به س
ــارب اندوخته  ــتفاده از تج خويش، با اس

نسبت به زندگي حسرت مي خورد.
ــن در ژرف ترين لاية  ــا كه مت از آن ج
معنايي خود به آيينه اي بدل مي شود كه 
ــيب ها و نژندي هاي رواني آفرينندة  آس
ــاوري، 1374، ص  ــود را بازمي تاباند (ي خ
24)، در آثار ادبي نمونه هاي بسياري را 
ــرت نويسنده  و شاعر  مي يابيم كه حس
ــاند. در  ــائل گوناگون مي رس را بر مس
اين گونه آثار، هنرمندان مي كوشند خود 
را از اين دل تنگي ها رهايي بخشند؛ اگر 
ــبت به سرزمين مادري يا  دل تنگي نس
ديار مألوف است، به اشتياق رسيدن به 
آن مكان، خاطر خود را تسلاّ مي دهند؛ 
اگر ماية نوستالژي ذهن شاعر، عمر بر 
باد رفته باشد، با نگاهي آرماني به آينده  

خود را آرام مي كند.



نونوستستالالژيژيا از ز 
ععلملم پ پزشزشكيكي و وارارد د 
ررواوان ن شنشناساسيي 
وو ا ادبدبيايات ت شدشد. . 
اواواژهژهژه د در ر  اياين ن 
ابابتدتداا بهبه ح حالالتت ت 
ينيني ك كه ه  افافراراد د غمغمگيگي
شگشگشت ت  يويوي ب باززاز آآآرزرز
يميمينن ن  ببهبه س سررزرز
مممادادريري ر را ا داداشتشتشتندند، ، 
لاطلاطلاق ق ق ميميميش ش شدد د  اا
اماما ب به ه تدتدتدريريريجج ج  ااا
ععمعموموميتيت ي يافافافت ت ت وو و 
غ غ غرربربتت ت وو و  ببه ه غمغم
ترترتب ب بر ر ر گگذگذششتشته ه  ححسحس
ااطلاطلاق ق شدشدشد

عععاشاشاشق ق ق ربربرباناناني ي ي 
مطمطمطيعيعيعا ا استستست،، 
آ آ آرارارام مم و و و  نفنفنفسيسيسي
طمطمطمئمئمئنن ن  قققلبلبلبيي ي 
دادداردرد، ، چشچشچشمم م وو و 
ددلشلشلش س سيرير ا ا اسستست،، 
و و ححرحرص ص وو و وولولع ع 
ددرر ر ذاذات ت ااواو م مردرده ه 
ااسستست. . عشعشعشقق ق خوخوخود د 
تستست، ،  بيبيب ا ا چوچوچو ن ن طبطبطب
ددررمرمانان گ گرر ر ساساست ت 
وو و حيحيحياتاتب ب بخشخشخش،، ، 
ششوشوراارانگنگنگيزيزيز ، ، 
محمحمحركركرك، ، 
زازاز، ، نسنسنسلل ل  خيخيخس س س تتارار
ورورورر ر و و  آآينينيندهده پ پ
نننوآوآوآورورور
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ــنايي (525ـ463 يا  ـــ .ق) و س ــرو (481ـ394 ه ناصرخس
ــاعران رنج كشيده اي هستند كه نيمة اول  473 هـ .ق)1 از ش
ــان  ــر آثارش عمر خويش را به نوعي تباه كرده اند و در سرتاس
ــي (595ـ520 هـ .ق) هم،  ــرت مي خورند. خاقان بر آن حس
اگرچه نمي توان براي حيات وي دو نيمة متفاوت قائل شد، بر 
گذشته اي تأسف مي خورد كه در آن به كمال مطلوب نرسيده 
ــت. حسرت بر گذشته، به حسرت فردي و حسرت جامعة  اس
بشري تقسيم مي شود. حسرت فردي شامل غم از دست دادن 
عزيزان، مرگ، مشكلات و مشقّاتي است كه طي زندگي براي 
هنرمندان به وجود  آمده است و حسرت جامعة بشري شامل 
يادآوري خاطرات تاريخي و تأسف بر حال جامعة بشري معاصر 
نويسنده است. در اين جا ابتدا به بحث غربت و نوستالژي ناشي 
از آن در آثار سنايي، ناصرخسرو و خاقاني مي پردازيم و سپس، 
حسرت گذشته و عواملي را كه باعث ايجاد نوستالژي حسرت 

بر گذشته شده اند، بررسي مي كنيم.

 (Home sickness) غم غربت
غم غربت از حزن انگيزترين درون مايه هاي اشعار ناصرخسرو، 
ــرو پس از بازگشت از سفر  ــنايي و خاقاني است. ناصرخس س
ــاله و عدم مقبوليت در خراسان به دليل تضاد ديني  هفت س
ــود. اين آوارگي و  ــان تبعيد مي ش با بزرگان آن ديار، از خراس
علاقه به سرزمين خراسان ـ البته خراساني كه به دست تركان 
سلجوقي اداره نگردد ـ سبب پيدايش اشعار زيبايي در ديوان 
ــرزمين شروان به  ــد. از طرفي، خاقاني كه همواره از س وي ش
ــت.  ــان اس بدي ياد مي كند، در آرزوي رفتن به بغداد و خراس
ــرزمين از سويي، و مشكلات او در  دوري خاقاني از اين دو س
شروان از سوي ديگر، بسامد نوستالژي غم غربت را در آثار وي 
بالا مي برد. سفرهاي سنايي، رفتن او به بلخ، مكه و بازگشت به 
بلخ، سرخس و سرانجام غزنين، هم چنين رنج هايي كه در اين 
مسافرت هاي طولاني و سرزمين هاي متعدد كشيده بود، سبب 
ــياري از قصايد و مثنوي هايش به غم غربت  ــد كه بس آن  ش
اختصاص يابد (دوبرين، 1378، ص 82، به بعد) اما آن چه باعث شده 
است كه اندوه ناشي از غم غربت در آثار اين سه شاعر جلوه اي 
ــد، تعلق خاطر آن ها به سرزميني، و گلايه از  ويژه داشته باش
ــنايي به بلخ و غزنين ارادتي ويژه دارد؛  ــت. س دياري ديگر اس
خاقاني از شروان مي نالد و به زندگي در خراسان و زيارت بغداد 
علاقه مند است. ناصرخسرو نيز از تبعيد و حبس در درة يمگان 

نالان است و بلخ را وطن مألوف خويش مي خواند.
خاقاني در «منشآت» شروان را كمين گاه ظلم و خانة نفاق 
مي داند؛ از اهل آن شكايت دارد و در تعبيري زيبا،  از اين شهر 

با عنوان «بيت اشرف سفها» ياد مي كند:
«در اين تحيت صادر است از اين ناصوابي و خطة بي خطري، 
ــكن نفاق، وبال خانة افاضل و بيت اشرف  مكمن ظلم و مس

سفهاء اعني شروان شرالبقاع و اوحشها.» 
(خاقاني، 1362، ص 192)

مردم عصر خاقاني هم جز حسرت و اندوه چيزي براي او ندارند. 
خاقاني ايشان را با عبارت هايي چون «حشوي لقب وحشي نسب، 
ــلطنت جوي شيطنت دوست»  ــابعي مقال سعي خصال، س س
ــرو هم از  ــتايد (ر.ك همان، ص 193 به بعد). ناصرخس مي س
خراسان خاطر خوشي ندارد؛ خراساني كه در دست فرمان روايان 
ترك سلجوقي است و در آن، علمايي علم فروش به گم راه كردن 

خلق مشغول اند. در وصف علما مي گويد:
علما را كه همي علم فروشند ببين

به ربايش چو عقاب و به حريصي چو گراز
هر يكي هم چو نهنگي وز بس جهل و طمع

دهن علم فراز و دهن رشوت، باز   (ناصرخسرو، 1384، ص 112)
ــكايت از علماي هر زمان به وسيلة دانايان گم نام روزگار  ش
تكرار شده است؛ در عصر سلجوقيان فرياد ناصرخسرو و امثال 

او از اين بابت به گوش مي رسد. 
ــن و غم غربت، دلي پراندوه و تني گدازنده براي  دوري از وط
ناصرخسرو به ارمغان مي آورد؛ قامت ناصرخسرو در اثر اين حوادث 
خميده مي شود و در تنگناي حوادث كه ترك و تازي و عراقي 
ــمن وي اند، ياوري جز خدا براي خويش  ــاني همه دش و خراس

نمي بيند؛ آن گاه خطاب به باد دل افروز خراساني مي گويد:
بگذر اي باد دل افروز خراساني

بر يكي مانده به يمگان دره، زنداني
دل پر اندوه تر از نارِ پر از دانه
تن گدازنده تر از نالِ زمستاني

گشته چون برگ خزاني ز غم غربت
آن رخ روشن چون لالة نعماني

روي بر تافته زو خويش چو بيگانه 
دست گيريش نه جز رحمت يزداني
بي گناهي شده همواره بر او دشمن 

ترك و تازي و عراقي و خراساني   (ناصرخسرو، 1384، ص 435)
ــت و ناصرخسرو از  ــروان سخت نالان اس خاقاني از خطة ش
ــرو در درة يمگان آن قدر طولاني  درة يمگان. حبس ناصرخس

مي شود كه شاعر خود را به يمگان منسوب مي سازد:
پيوسته شدم نسب به يمگان

كز نسل قباديان گسستم                         (همان، ص 221)
گرچه شروان سراب وحشت2 خاقاني، و يمگان زندان ناصرخسرو 
ــرزمين با وجود خاقاني و ناصرخسرو با ارزش  است، اين دو س

شده اند؛ چنان كه در مثل است كه شرفُ المكان بالمكين:
اگر خوار است و بي مقدار، يمگان
مرا اين جا بسي عزّ است و مقدار
اگرچه مار خوار و ناستوده است

عزيز است و ستوده ، مهرة مار                 (همان، ص 17)



نوستالژي 
از علم 

پزشكي وارد 
روان شناسي 
و ادبيات شد. 

اين واژه در 
ابتدا به حالت 
افراد غمگيني 

كه آرزوي 
بازگشت به 

سرزمين مادري 
را داشتند، 

اطلاق مي شد 
اما به تدريج 

عموميت يافت 
و به غم غربت 

و حسرت بر 
گذشته اطلاق 

شد

متن در 
ژرف ترين لاية 

معنايي خود 
به آيينه اي 

بدل مي شود 
كه آسيب ها 

و نژندي هاي 
رواني آفرينندة 

خود را 
بازمي تاباند

ععشقشقشق و و م محبحبت ت 
مقمقتضتضي ي اتاتححاحاد د 
اساست ت وو و مرمراداد ا از ز 
اتاتحاحاد د دردر ا اينين ج جاا

نينين ا استست ك كهه اا
ممحبحبت ت و و عشعشق ق 

چنچنانانع ع عاشاشاشققق
يشيشيددادا ر ر را ا مجمجذوذوذوببب

وشوشوقق ق  معمع
دندند ك كه ه  ممي ي گرگردادا

يديديتتت  شاشاشقق ق فرفر عع
ا ا از ز ز  خوخوخود د د رارارا

هدهدهد دد  دددستستستمم مي ي ي 
و و و دردردرمم مطاطاطالعلعلعةةة 

جججمامالل ل معمعمعشوشوشوققق
ممستستغرغرققق

ميمي گگ گرردردد؛د؛بب بهه
ططوروري ي كهكه د د ديگيگيگررر

رثرثري ي  ااز ز منمنييّّت ت اواو ا ا
نمنمي ي ماماندند.. هرهر چ چههه

بيبيندند ح حق ق بيبيندند،،
ححتيتي خ خودودود ر را ا ننينيز ز 
قوقوق) ) )  ببهبها اوو و (م(م(معششعش

بيبينندند

مممتنتنتندد دررر 
ژژژرفرفرف تت تريريرين نن لايلايلايةة ة 

مممعنعنعنايايايييي خوخوخوددد
ببهبه آ آآيييييينهنهنها اييي

بببدلدلدل م ميي ي شوشوشودد د 
كككهه ه آسآسآسيبيبيبه ه هااا

وو و نژنژنژنندندي ي هاهاييي
ررروواوانينيآ آ آفرفرينينينندندندةةة

خخخودودود ر ر رااا
بابابازمزمزمي ي تااتابباباندند
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خاقاني هم خود را ماية افتخار شروان مي داند و از مردم مي خواهد 
كه به يمن وجود او، از سرزنش كردن شروان بپرهيزند:

من شكسته خاطر از شروانيان و ز لفظ من
خاك شروان موميايي بخش ايران آمده 

(خاقاني، 1375، ج 1، ص 565)
يا: عيب شـروان مكن كه خاقـاني 

هست از آن شهر، كابتداش شر است           (همان، ص 110)
ــنايي، ناصرخسرو و خاقاني،  ــي غم غربت در آثار س در بررس
علاقة وافر ايشان به بلخ و خراسان به چشم مي خورد. بلخ دياري 
آباد و پايتخت زمستاني غزنويان بوده است. جويني در «تاريخ 
جهان گشا» مي نويسد: «بلخ از كثرت غلال و انواع ارتفاع، از بقاع 
ديگر مرتفع تر بود و اعراض آن را از بلاد ديگر متسع بيش تر و 
در قرون پيشين، بلخ در بلاد شرقي به مثابت مكه بودست در 

طرف غربي.» (جويني، 1329 هـ .ق، ج اول، ص 103)
سنايي در غربت راجع به بلخ چنين گفته است:

از فراق شهر بلخ اندر حريم چشم و دل
گاه در آتش بويم و گاه در طوفان شويم (سنائي، 1364، ص 415)

ناصرخسرو بلخ را به بهشت تشبيه مي كند:
ازيرا تو به بلخِ چون بهشتي 

و زينم من به يمگان مانده مسجون (ناصرخسرو، 1384، ص 145)
ــان اشعار زيادي دارد. آرزوي  خاقاني هم در توصيف خراس
قلبي او اين است كه از سرزمين شر خارج شود و به خراسان 

راه يابد. اين توصيفات مشتاقانه را «خراسانيه» ناميده اند.
 (معدن كن، 1382 ص 12)
خاقاني در يكي از قصايد خود خراسان را بر مكه ترجيح مي دهد:

نزد من كعبه است خراسان كه ز شوق
كعبه را محرم گردان به خراسان يابم (خاقاني، 1375، ج 1، ص 353)
ــت ولي  ــان نالان اس ــان خراس ــرو از فرمان رواي ناصرخس
ــان را به نيكي مي ستايد؛ زماني را كه آن  گذشته هاي خراس

ديار به دست سامانيان اداره مي شد:
خراسان ز آل سامان چون تهي شد

همه ديگر شدش احوال و سامان   (ناصرخسرو، 1384، ص 108)
ــان در آثار سعدي و حافظ به  ــاعران به خراس اين علاقة ش
اشتياق به شهر شيراز تبديل مي شود. سعدي كه با پا از شيراز 

رفته است، با سر به شيراز باز مي گردد:
سعدي اينك به قدم رفت و به سر باز آمد

مفتي ملّت اصحاب نظر باز آمد
خاك شيراز هميشه گل خوش بوي دهد

لاجرم بلبل خوش گوي دگر باز آمد    (سعدي، 1380 ص 478)
حافظ هم علاقة قلبي به زادبومش را چنين بيان مي كند:  

خوشا شيراز و وضع بي مثالش
خـداوندا نگـه دار از زوالـش              (حافظ، 1374، ص 329)

علاقه به سرزمين مألوف در آثار سنايي، ناصرخسرو و خاقاني 

ــتياق در ذات همة انسان ها  ــود. اين شور و اش خلاصه نمي ش
موجود است. «زيدري نسوي» مؤلف «نفثه المصدور» آن چنان 
وابسته به زادگاه خويش بوده كه همواره وصيت مي كرده است 
كه پس از مرگ، جنازه اش را به سرزمين مادري انتقال دهند: 
ــت مي كرده ام كه چون وديعت حضرت، كه هر آينه به  «وصي
ــپردني است، در غربت تسليم  حكم كل نفس ذائقه الموت س
ــتاق مجروح  ــوت قالب را كه مأواي جان مش ــرده آيد... تاب ك

است... به زيدر رسانند.» (زيدري نسوي، 1370 ص 55)
در اين جا به اشعار سنايي، ناصرخسرو و خاقاني در توصيف 
غربت و فراق اشاره اي كوتاه مي شود. اين اشعار اغلب در قالب 
ــعار فارسي اند؛ به اين  قصيده آمده اند و از حزن انگيزترين اش
دليل كه غربت همواره براي انسان ها تلخ و ناگوار بوده است. 
غم غربت به طور معمول در شعر شاعراني كه در طول زندگي 
خود مسافرت هاي زيادي داشته و زمان بيش تري را در غربت 
سپري كرده اند، زيباتر است. در شعر شعراي ياد شده، غربت و 
فراق جايگاهي والا دارد. ناصرخسرو غربت را عقربي مي خواند 

كه همواره جگر او را آزار مي دهد:
آزرده كرد كژدم غربت جگر مرا

گويي زبون نيافت ز گيتي مگر مرا   (ناصرخسرو، 1384، ص 11)
ناصرخسرو در اندوه غربت بيش از سنايي و خاقاني مي سوزد. 

او در قصيده اي با مطلع:
اي غريب آب  غريبي ز تو بربود شباب

وز غم غربت از سرتْ بپرّيد غراب                (همان، ص 187)
ــات زيبايي دربارة غربت دارد. در اين قصيده اگرچه  توصيف
ــرزمين غريب  ــات بعد، دنيا را وطن و آخرت را آن س در ابي
معرفي مي كند و طبق معمول، پس از مرتب كردن مقدمات، 
نتيجه اي منطقي مي گيرد اما پيداست كه به خوبي با رنج و 

محنت غربت آشناست:
گَرد غربت نشود شسته ز ديدار غريب

گرچه هر روز سر و روي بشويد به گلاب
هر درختي كه ز جايش به دگر جاي برند
بشود زو همه آن رونق و آن زينت و آب

گرچه در شهر كسان گلشن و كاشانه كني
خانة خويش به، ارچند خراب است و يباب

مرد را بوي بهشت آيد از خانة خويش
مَثَل است اين مَثَلي روشن و بي پيچش و تاب         (همان)

ناصرخسرو نيز غربت را فلاخني معرفي مي كند كه تاكنون 
نظير آن را نديده است اما در تسكين نوستالژي غربت و غم 

ناشي از آن خود را اين گونه تسلي مي دهد:
نگردد مرد، مردم جز به غربت

نگيرد قدر، باز اندر نشيمن
نهال آن گه شود در باغ برور

كه برداريش از آن پيشينه معدن                (همان، ص 398)



خاقاني اشعار زيبايي در وصف فراق دارد؛ او در غزلياتش گويد:
هم سنگ خويش گرية خون راندم از فراق 
تا سنگ را ز گرية من، دل به درد خاست

(خاقاني، 1375، ج 1، ص 788)
غم غربت و فراق چنان بر خاقاني و سنايي گران آمده است 
كه يكي، سايه اش را به دشواري به دوش مي كشد و ديگري، 

سايه اش از او كنار مي گيرد. سنايي گويد:
غم فراق چنان زار و ناتوانم كرد

كه سايه را به قفا مي كشم به دشواري         (سنائي، 1364، ص 99)
و خاقاني سرايد:

هر كه در طالعش فراق افتاد
ســاية او از او كنــار كند      (خاقاني، 1375، ج 1، ص 187)

ــود، از سختي هاي  ــفر حج ش ــنايي قبل از اين كه راهي س س
ــت. شوق ديدار كعبه در وصف  ــي از آن آگاه اس راه و غربت ناش
نمي گنجد ولي دوري زن و فرزند و سرزمين نيز سنگين است. 

شاعر در قصيده اي گاه از فرزند ياد مي كند و گاه از خانمان:
گاه بر فرزندگان چون بي دلان واله شويم

گه ز عشق خانمان چون عاشقان پژمان شويم
(سنائي، 1364، ص 415)

ــدن درد،  او در همين قصيده، دوري خانواده را با درمان نش
برابر مي خواند:

در غريبي درد، اگر بر جان ما غالب شود
چون نباشد اين عزيزان، سخت بي درمان شويم (همان، ص 417)
ــة رنج ها و  ــنده پس از تحمل هم ــدور، نويس در نفثه المص
مشقت ها در آرزوي ديار خود اين گونه مي نويسد: «خطاب من 
با هر سحاب كه بدان طرف كشيده است؛ هنيئاً لك يا سحاب، 
و جواب با هر غراب كه از آن جانب آمده است: يا ويلتي اعجزت 

أن اكون مثل هذا الغراب.» (زيدري نسوي، 1370، ص 125)
ــي از غم غربت بخش اعظم آثار ناصرخسرو،  ــتالژي ناش نوس
سنايي و خاقاني را فرا گرفته است؛ دليل عمدة آن هم آوارگي، 
تبعيد و دوري از سرزمين هاي مورد علاقه است كه حزن و اندوه 

ناشي از آن بر آثار اين سه شاعر گران قدر سايه افكنده است.

حسرت گذشته
از مواردي كه باعث ايجاد نوستالژي در فرد مي شود، حسرت 
بر گذشته است. احساس پوچي و در نتيجه حسرت نسبت به 
گذشته، ناشي از مسائل روزمرة فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

جامعه شاعر يا نويسنده است.
ــا نزديك و ياد  ــته هاي دور ي ــان با پناه بردن به گذش انس
خاطرات، آلام خويش را تسكين مي دهد. گاه هنرمند نسبت 
به گذشته احساس غرور مي كند و به آن مي بالد. در اين صورت 
سنت ها، عقايد، زندگي سادة پيشينيان، رفتارها و اعمال آن ها 
ــند او واقع مي شود اما گاهي اتفاق مي افتد  مورد توجه و پس

ــبت به زندگي گذشته و عمر تباه شدة خود  كه هنرمند نس
احساس پشيماني مي كند؛ اين جاست كه شاعر و نويسنده به 
آينده پناه مي برند و اميدوارند كه آينده شان سرشار از كمال 
و خوبي باشد. اين طيف از هنرمندان آرمان گرا هستند و خود 
ــاه مدينة فاضله جاي مي دهند. آرزوي وجود مدينة  را در پن

فاضله در آثار شعراي ياد شده فراوان ديده مي شود.
حسرت گذشته با يادآوري خاطرات ارتباطي تنگاتنگ دارد. 
ــي. خاطرة فردي به  ــت و گاهي جمع ــره گاه فردي اس خاط
گذشتة نزديك نويسنده برمي گردد؛ گذشته اي كه با تكرار و 
يادآوري خاطرات آن، نوعي بدبيني نسبت به واقعيت در ذهن 
ــق هاي  ــده، مرگ، عش هنرمند به وجود مي آيد. عمر تباه ش
نافرجام و مسافرت هايي كه در زندگي فرد تأثيرگذار بوده اند، 
جزء خاطرات فردي هستند. گاهي نيز خاطرات جمعي است؛ 
خاطرات جمعي نوعي حس دل تنگي به وجود مي آورد كه به 
نسل هاي گذشته و خيلي دور نويسنده مربوط است. احساس 
ــته هاي پربار تاريخي ايران باستان و  ــبت به گذش غربت نس

زندگي سادة مردم، مشمول خاطرات جمعي مي شود.
دل تنگي نسبت به گذشته در بسياري از آثار هنري دنيا ديده 
مي شود. رمان «دن كيشوت» اثر «سروانتس» نمونة بارزي از 
بازگشت به گذشته است. در ادبيات معاصر ايران هم رمان هاي 
ــته،  ــر بر گذش ــف و تحسّ زيادي وجود دارد كه به نوعي تأس
حاكم بر آن هاست. «روزگار سپري شدة مردم سال خورده» و 
«اقليم باد» از «محمود دولت آبادي»، و «معصومه شيرازي» از 

«محمدعلي جمال زاده» از اين نمونه ها هستند.
ــويم كه در آن ها  ــرآن كريم هم با آياتي روبه رو مي ش در ق
ــف مي خورند. «يوم  ــتم كار نسبت به گذشته ها تأس افراد س
ــول  ــض الظالم علي يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرس يع
سبيلا * يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» و روزي است 
ــتم كار دست هاي خود را مي گزد و مي گويد: اي كاش  كه س
ــت خود  با پيامبر راهي برمي گرفتيم؛ اي كاش فلاني را دوس

نگرفته بودم. (فرقان / 27 و 28)
يادآوري خاطرات گذشته و بازگشت به آن ها دلايلي دارد؛ 
«فرويد» هنرمند را دردمندي مي داند كه براي تخفيف درد 
خود ناله مي كند و درد دل مي گويد؛ رنجور محرومي است كه 
از دردهاي خود نالان است و پي درمان مي گردد؛ مي كوشد تا 
به شيوه اي خردمندانه دردهاي خود را بيرون ريزد و روان را از 

سموم آن ها بپالايد. (اميرحسين آريانپور، 1354، ص 249)
بدين گونه است كه شاعر و نويسنده با پناه بردن به گذشته 
مرهمي براي دردهاي خويش مي يابند. در آثار شاعران مكتب 
رمانتي سيسم اروپايي به وفور دل  تنگي نسبت به سده هاي ميانه 
ــود. سيروس شميسا در كتاب «نگاهي به فروغ»  ديده مي ش
ــرت بر گذشته مي نويسد: «تأسف به گذشته از  در باب حس

موتيف  (درون مايه)هاي رايج شعر فارسي است.
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شاعران دورة سلجوقي بر دورة محمودي حسرت مي خوردند 
ــرت ياد  ــي با حس ــودي از دورة رودك ــاعران دورة محم و ش

مي كردند.» (شميسا، 1382، ص 133)
بررسي حسرت گذشته در آثار ناصرخسرو، سنايي و خاقاني 
ما را با شخصيت ايشان بيش تر آشنا مي كند اما چه عامل يا 
عواملي سبب حسرت اين سه شاعر نسبت به گذشته مي شود؛ 
در ادامه عوامل دل تنگي اين شاعران نسبت به مسائل مختلف 

آمده است: نخست حسرت فردي.

حسرت فردي
ــك و اظهار دل تنگي  ــته هاي نزدي يادآوري خاطرات گذش
ــرت فردي است. عمر تباه  ــبت به آن ها دربرگيرندة حس نس
ــت  ــرت بر دوران جواني، ياد مرگ و غم از دس ــده و حس ش
ــزان و تكرار خاطراتي كه در ذهن فرد به دل تنگي  دادن عزي
و حسرت نسبت به گذشته  منجر مي شود، از عوامل پيدايش 
نوستالژي حسرت فردي است. وصف عمر تباه شده و حسرت 
خوردن بر دوران جواني در آثار ناصرخسرو، خاقاني و سنايي 
فراوان ديده مي شود. ناصرخسرو كه چهل سال ابتداي زندگي 
ــيار بيش تر از  ــت، بس ــود را با عيش و نوش تباه كرده اس خ

سنايي و خاقاني نسبت به گذشته تأسف مي خورد.
آن قوت جواني وان صورت بهشتي

اي بي خرد تن من، از دست چون بهشتي؟
تا صورتت نكو بود افعال زشت كردي

پس فعل را نكو كن، اكنون كه زشت گشتي
(ناصرخسرو، 1384، ص 365)

ــيار  ــت رفته، در وزني بس ــرت عمرِ از دس خاقاني در حس
مناسب اين چنين گفته است:

ببين كه كوكبة عمر خضروار گذشت
(خاقاني، 1375، ج1، ص17) تو بازمانده چو موسي به تيهِ خوف و رجا

ــر  ــا به مرحلة پيري مي نهد، سراس ــنايي هنگامي كه پ س
ــه حال دورة جواني  ــودش را غم و اندوه فرا مي گيرد و ب وج

حسرت مي خورد:
ــتين گذشته و به حد سبعين  ــنين عمر از س «با آن كه س
ــته، نه مخيله را قوت تخيل مانده و نه مفكره را  مشرف گش
تحمل تأمل. سبحة نثر از هم ريخته و ميدان قافية نظم تنگ 
گرديده، ساز سجع از آهنگ افتاده، طبع نفور است و نفس در 
كشاكش امور ناصبور، نه با هيچ كسم كاري و نه بر هيچ كارم 

قراري.» (سنائي، 1362، ص 122)
ناصرخسرو و خاقاني اشعار فراواني در باب رسيدن به پنجاه 
ــر آن دوران دارند؛ از  ــرت خوردن ب ــال و در نتيجه، حس س

خاقاني است:
مَرَ ما مَرَ مِن حِساب العُمر

چون به پنجه رسد حساب مر است (خاقاني، 1375، ج 1، ص 107)

ــت، گذشته  است و ديگر  ــمار زندگاني، آن چه گذش (از ش
بازنمي آيد.)

ناصرخسرو همانند خاقاني از عمر پنجاه سال گذشته مي نالد 
و خطاب به نفس خويش از بيدار شدن در چند روز باقي ماندة 

عمر سخن مي راند:
پسِ خويشت كشيد پنجه سال

بر اميد شراب و آب سراب
گرنه اي مست، وقت آن آمد

كه بداني سراب را ز شراب       (ناصرخسرو، 1384، ص 28)
ــرت فردي مي آيد، پيري و  از مصاديقي كه به دنبال حس
ــان ها هنگامي كه از زندگي روزمره خسته  مرگ است. انس

مي شوند و شكاف هاي عميق در زندگي آنان ايجاد مي گردد، 
ــرگ آماده مي كنند. «فرويد» هنرمند را  خود را براي م

ــه مرگ پناه مي برد و به  بيماري مي داند كه ب
نعمت ولادت مجدد و زندگاني نو نايل مي آيد. 

(اميرحسين آريانپور، 1354، ص 254)
ناصرخسرو در شصت و دو سالگي، خود 

را آمادة سفر به جهان ديگر مي بيند و 
ــايش آن جهاني خود را تسلي  با آس

مي دهد: 
ــري اي خواجه، يكي خانة تنگ  پي

است كه من
درِ او را نه همي يابم، هر سو كه شوم

بل، يكي چادر شوم است كه تا بافتمش 
نه همي دوست پذيرد ز منش نه عدوم 

گر بر آرند از اين چاه چه باك است كه من
شصت و دو سال بر آمد كه در اين ژرف گوم
(ناصرخسرو، 1384، ص 430)
سنايي هم پس از توصيه به نفس خويش، 

همگان را در معرض مرگ يابد:
ــت، موي سـيه شد سپيد روز جواني گذش
ــيد، ساخته كن راحـله پيك اجـل در رس
ــو را زاد، مرد وان  كه ز تو زاد رفت آن كه ت
نيست از اين جز خيال، نيست از آن  جز خله
(سنائي، 1364 ، ص592)
غم فقدان عزيزان هم محرك نوستالژي 
ــدان در  ــت. هنرمن ــرت فردي اس حس
برخورد با مرگ عزيزان و ياران خويش، 
ــكل  ــات خود را به بهترين ش احساس
ــد. از عواملي كه باعث  منتقل مي كنن
تسكين و كاهش نوستالژي غم فقدان 
ــت كه فرد  ــود، اين اس ــاران مي ش ي
داغ ديده احساسات خود را بيرون ريزد 
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و در مورد عزيز تازه درگذشتة خويش صحبت كند. صحبت 
كردن و برون ريزي احساسات باعث آرام شدن فرد است.3

ــي از غني ترين ذخاير ادب  ــوان خاقاني در اين مورد يك دي
فارسي است؛ شايد در ادبيات فارسي هيچ كس به قدر خاقاني 

داغ عزيزان نديده باشد.4
همسر، فرزند، عمو و بسياري از بزرگان و امامان عصر خاقاني 
در طول زندگي او بدرود حيات گفتند. بي شك تأثير عظيم اين 
مصيبت ها در ديوان خاقاني مشهود 

است. او در قصيده اي با مطلعِ
صبحگاهي سر خوناب جگر بگشاييد

ژالة صبحدم از نرگس تر بگشاييد
(خاقاني، 1375، ج 1، 234)

همگان را توصيه مي كند كه در 
رثاي فرزندش اشك ماتم بريزند. 
ــه، خاقاني در  ــن مرثي ــز اي به ج
ــياري از قصايد ديگر از مرگ  بس
ــت. او در  ــاد كرده اس فرزندش ي
ــرش نيز مراثي زيادي  رثاي همس
دارد كه با سرودن آنان خاطر خود 

را تسلي مي دهد:
پيش كز بختم خزان غم رسيد

هم به باغ دل بهاري داشتم
بارم انده ريخت، بيخم غم شكست

گرنه باري، بيخ و باري داشتم
                    (همان، ص 361)

عموي خاقاني، كافي الدين عمر، كه نقش مهمي در شكوفايي 
و باروري استعداد خاقاني داشت، با مرگ خود حسرت زيادي 
بر دل او گذاشت. خاقاني قصايد زيادي در رثاي او سروده است 

كه در آن ها از خصوصيات و ويژگي هايش سخن مي گويد:
فيلسوف اعظم و حرز امم، كز روي وهم

جاي او جز گنبد اعظم نخواهي يافتن
چشم ما خون دل و خون جگر از بس كه ريخت

اكحل و شريان ما را دم نخواهي يافتن
از دريغِ آن كه روح و جسم او از هم گسست

چار اركان را دگر با هم نخواهي يافتن             (همان، 475)
ــياري از بزرگان عصر نيز شعر گفته اما  خاقاني در رثاي بس
قصيده اي كه در رثاي امام محمد يحيي سروده است، رنگ و 
بوي ديگري دارد. او در يكي از زيباترين قصايد خود با مطلعِ 

آن مصرِ مملكت كه تو ديدي خراب شد
وان نيل مكرمت كه شنيدي سراب شد        (همان، ص 136)

از امام محمد يحيي به نيكي ياد كرده است.5
ــعاري در رثاي بزرگان عصر دارد كه البته  ــنايي هم اش س
ــيواي خاقاني نمي رسند؛ از جمله در رثاي  به پاي قصايد ش

ابوالمعالي اقضي القضاه احمد بن يوسف گويد:
رفت قاضي بوالمعالي، اي سنايي آه كو

هم چو دل جانت بر آن صدر جهان همراه كو؟
گم رهان پست همت را ز تيهِ لا اله

رهنماي و داعيِ ميدان الاّ االله كو؟    (سنائي، 1364، ص 1095)

حسرت جمعي
يادآوري خاطرات تاريخي و تأسف بر جامعة بشريِ معاصر 
نويسنده، برخاسته از نوستالژي حسرت جمعي است. در آثار 
ــاعر مزبور، نمونه هاي بسياري در باب حسرت جامعة  سه ش
ــاعران با يادآوري پادشاهان و  ــري آمده است. گاه اين ش بش
پهلوانان گذشته، همگان را به عبرت گرفتن از سرنوشت آن ها 

دعوت مي كنند. قصيدة ايوان مداين خاقاني با مطلع:
هان اي دل عبرت بين، از ديده عبر كن هان

ايوان مداين را آيينة عبرت دان (خاقاني، 1375، ج 1، ص 465)
نمونة زيباي اين مدعاست.

ناصرخسرو هم با يادآوري دوران پادشاهان گذشته، همه را 
در چنگال مرگ گرفتار ديده است:

سام و فريدون كجا شدند، نگويي
بهمن و بهرام گور و حيدر و دلدل؟
نوذر و كاووس اگر نماند به اصطخر

رستم زاول نماند نيز به زاوُل
پاك  فروخوردشان نهنگ زمانه

روي نهاده ست سوي ما به تعاتل   (ناصرخسرو، 1384، ص 341)
سنايي هم در «طريق التحقيق» از حكيمان و شاهان گذشته 
ياد مي كند و عاقبت آنان را مانند ناصرخسرو، مرگ مي داند:
اـلـس و فـلاطون كو؟ از حكيـمان عـهد ارستون كو  ارسطاط
ــنگ يا فريدون با فــر و فرهـ از شهان كيان، جم و هوشنگ  
همگان خفته اند در دل خاك آن يكي خرم، آن دگر غم ناك
           (سنايي، 1348، ص 101)

دغدغة دين همواره مدنظر نويسندگان فارسي زبان بوده است. 
حسرت گذشته اي كه در آن دين با همة موازين خود به نيكي 

رعايت مي شده، آرزوي قلبي همة بزرگان بوده است.
امام قشيري در اين باره گفته است: «پس بدانيد ـ رحمكم االله 
ــت از اين طايفه پيش تر برفتند و اندر  ـ كه خداوندان حقيق
زمانة ما از آن طايفه نماند مگر اثر ايشان... ورع برفت و بساط 

او برنوشته آمد و طمع اندر دل ها قوي شد و بيخ فرو برد. 
(ابوالقاسم قشيري، 1374 صص 11ـ10)

هجويري نيز از گذشتة تصوف به نيكي ياد كرده است و از قول 
ابوالحسن فوشنجه نقل مي كند: «التَصَوُف الَيَوم اسِمٌ بلاِ حَقيقه و 

قد كان مِن قبل حقيقه بلا اسِم.» (هجويري، 1383، ص 59)
در ديوان ناصرخسرو هم بارها ديده شده كه حسرت جامعة 

بشري به لحاظ دين، دغدغة خاطر وي بوده است: 
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ععشقشق و وم محبحبتتت 
مقمقتضتضيي ااتاتحاحاحا د 
اساستت و و مرمرااداد ا ازز ز 
نينين ج جاا اتاتحاحاد د دردرا ا

ااينينين ا استست ك كهه
مممحبحبحبتت ت و و عشعشعشقق ق 

شاشاشققق چنچنچنانانانع ع ع
شيشيشيددادا ر راا مجمجمجذذوذوببب

عمعمعششوشوق ق ق 
مممي يي گرگرگرداداداندندندك ك كهه ه 

عععاشاشاشق ق ق فرفرفرديديديت ت ت 
خوخوخود د د رارارا اا از ز 

دددستستستم م مي ي ي دهدهدد د 
ردردر م مططاطالعلعلعةة ة  وو و 

جججممامال ل معمعمعششوشوقق
مممستستغرغرغرققق

ميميمي گ گردردردد؛د؛د؛ ب ب بههه
طططوروروري ي ي كهكهكه د د ديگيگيگررر

ا ا اثرثرثري ي ي  اااز ز ز منمنمنييّيّّتت ت اواواو
نمنمنميي ي ماماماندندند.. . هرهرهر چ چ چههه

بيبيبيندندند ح ح حق ق ق بيبيبيندندند،،،
نينينيزز ز  ححتيتيتي خخ خودودودر ر را ا ا
بهبهبه ا او و و (م(م(معشعشعشوقوقوق)) ) 

ببيبينندند

زهد و عدالت سفال گشت و حجر
جهل و سفه زر و درّ مكنون شد     (ناصرخسرو، 1384، ص 78)

ــنايي هم حسرت خود را دربارة دين به شكلي زيبا بيان  س
كرده است:

همه درد است كار دين، همه خون است راه حق
از اين درد، آسمان گردان وزان خون، حلق ها قربان

(سنائي، 1364، ص 431)
سنايي از عارفان و سالكان راه حق هم به نيكي ياد كرده و 
چند قرن گذشته را پر از عارفاني خوانده است كه در راه دين 
همة بلاها و جفاها را به جانِ خريده اند ولي در زمان او ردپايي 

از آن جان بازي ها نيست:
... اي جنيد و بايزيد از خاك سرها بر كنيد
تا جهاني پر جدل بينيد و خلقي بر جدال

اي دريغا صادقان گرم رو در راه دين
تير ايشان ديده دوز و عشق ايشان سينه مال

كي خبر داري تو اي نامحرم نااهل راه
از جفاهاي صهيب و از بلاهاي بلال 

عالمي زاغ سياه و نيست يك باز سپيد
يك رمه افراسياب و نيست پيدا پورِ زال        (همان، ص 346)

خاقاني امور دين را در عصر خويش تعطيل شده مي يابد و 
معتقد است كه ديگر از شور و غوغاي سابق خبري نيست:

ـــر ندوخـته اند ــاه است تا لبـاس كـرم   بهـر قـدّ بش ديرگ
خود، به پاي رضــا نبـافته اند   خود، به دست نظر نباخته اند
اـن قــدر ندوخـته اند خلعتي كان ز تار و پود وفاست   در زيـ
             (خاقاني، 1375، ج 1، ص 148)

نتيجه
ــده نشان مي دهد كه هر سه شاعر مذكور،  مطالب گفته ش
ــرو و سنايي از آن  ــته نگريسته اند. ناصرخس چگونه به گذش
ــتة خويش مي پردازند كه زندگي شان شامل  جهت به گذش
ــمت بوده است: دورة اول، زندگي مادي و پر از عيش  دو قس
ــان  و نوش كه تكرار خاطرات آن جز غبار اندوه بر خاطر ايش
ــت. زندگي  ــاند، و دورة دوم كه زندگي امروز آنان اس نمي نش
سراسر پرخاطرة خاقاني نيز او را وادار مي سازد تا به گذشته ها 
ــته در نظر خاقاني بدان خاطر ارزشي دارد كه  بپردازد. گذش
ياران و عزيزاني داشته است كه اينك بايد در فقدان آنان به 
ــيند. حسرت جامعة بشري هم در آثار هر سه شاعر  ماتم نش
ــته اي  ــس والا و ممتاز دارد؛ جامعه اي كه گذش جايگاهي ب
پررونق داشته ولي به خاطر سهل انگاري ها به جايگاه ظلم و 
ــتم تبديل شده است. همة اين حزن و اندوه ها باعث شده  س
است كه سه شاعر پيش گفته، بيش از پيش در ادب فارسي 
جلوه گري كنند و آثار و انديشه شان هم سو با مردم زمان خود 

در حركت باشد.
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